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  مقدمه
نظري تاريخ حوادث  فةموضوع فلس ؛شود تاريخ به دو بخش نظري و علم تاريخ تقسيم مي ةفلسف

 ،هـا  گـزاره  ةعلم تاريخ دربـار  فةولي فلس ؛و رخدادهايي است كه در تاريخ بشر تحقق يافته است
خ، ميـزان  يروش پـژوهش درتـار   بـه بررسـي  گويد و  خن مياسناد و آثار برجاي مانده از تاريخ س

هـاي   سنت. شهيد صدر در كتاب ارزشـمند  پردازد ميو حجيت آنها  يخيتار يها نمايي گزاره واقع
نـه فلسـفه    ،نظري تاريخ اهتمام ورزيده اسـت  ةبه فلسف 1اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن

تاريخ به شش پرسش اساسـي بـاز    فةهاي فلس پرسشترين  مهم ،از منظر شهيد صدر .علم تاريخ
  اند از: گردد كه عبارت مي

  هايي دارد؟ . آيا از نظر مفاهيم قرآني، تاريخ بشري سنّت1
  . آيا تاريخ بشري داراي قوانيني حاكم بر مسير حركت و تحول آن است؟2
  . تاريخ بشري چگونه آغاز شده است؟3
  گرفته است؟ اين تاريخ چگونه صورترشد و تحول  .4
  نظرية تاريخ چيست؟عوامل اصلي  .5
  2انسان در كار تاريخ چه نقشي دارد؟ .6

  ساس قرآن مجيد پاسخ مناسبي بدهد.ها برا كند در اين كتاب به اين پرسش ايشان سعي مي

  هاي تاريخي از قرآن . امكان استخراج سنت1
كنـد و آن اينكـه قـرآن     مبنايي مطـرح مـي   هةيك شب اول،از پاسخ به پرسش پيش شهيد صدر 

توقـع كشـف قـوانين    از آن نه يك كتاب علمي و آكادميك كـه مـا    ،كتاب هدايت و ارشاد است
  قوانين علمي از قرآن نابجاست. توقع كشف ،بنابراين .علمي داشته باشيم

هاي طبيعت و وجود، يـك   تاريخ با ديگر صحنه نةگويد بين صح ايشان در رفع اين شبهه مي
تحـول و دگرگـوني جوامـع اسـت و      ةصـحن  ،تـاريخ  ةصحن ؛و جوهري وجود داردتفاوت اساسي 

تـوان قـوانين    مي ،بنابراين .سازي بشر است كتاب هدايت و ارشاد دگرگون منزلةرسالت قرآن به 
سـازي جوامـع    حاكم بر تحولات و دگرگون شدن جوامع را از درونِ كتابي كه رسالتش دگرگـون 

بيـرون آوردن  »  ي است كه قرآن آن را با تعبيـر موضوعسازي  دگرگون بشري است استخراج كرد.
  3كند. بازگو مي» ها به جهان نور و روشنايي مردم از دل تاريكي

  سازي در قرآن هدايت و دگرگون
سـازي   انبيـا را بـراي دگرگـون   خداونـد  سازي اسـت و   قرآن كتاب دگرگونصدر، از منظر شهيد 

همان خارج كردن از ظلمت به نـور اسـت كـه شـهيد     نيز ي ساز هدف از دگرگون است.فرستاده 
آيات زير اين  كرده است. بدان اشاره هاي اجتماعي در مكتب قرآن سنتب كتا 76فحه صدر در ص

  رسانند: مي معنا را
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  )1: (ابراهيم كتاب أنَْزَلنْاه إِليَك لتخُْرِج النَّاس منَ الظُّلمُات إِليَ النُّورِـ 
  )5: (ابراهيم رِج قَومك منَ الظُّلمُات إِليَ النُّورِأنَْ أخَْ ـ
  )43 :(احزاب هو الَّذي يصلِّي عليَكمُ و ملائكتَُه ليخْرجِكمُ منَ الظُّلمُات إِلىَ النُّورِـ 
  )9 :(حديد إِلىَ النُّورِعبده آيات بينات ليخْرجِكمُ منَ الظُّلمُات   هو الَّذي ينَزِّلُ علىـ 
  )11 :(طلاقليخْرِج الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات منَ الظُّلمُات إِلىَ النُّور ـ 

  سازي در قرآن ابعاد دگرگون
  دو بعد دارد:  در قرآن كريم، سازي و ايجاد تغيير بنيادي جامعه ايشان معتقد است دگرگون

د ساز سازي جامعه را هموار مي ن و قوانيني كه عمل تغيير و دگرگو ها ، روش: ... دستورهاالف
 »ديـن و مكتـب  «سازي است كه در قالب  بعد الهي و آسماني دگرگون ،اين بعد از تحول و تغيير

هـا و قـوانين    تمام سـنت  آن ده و با نزولشخداوند به پيامبرش ارسال  ةشود و از ناحي نمايان مي
ي كه در آن شرايطاين دين و مكتب از يي و مبارزه فراخوانده است؛ زيرا ارومادي تاريخ را به روي

هـا و   نازل شد، از محيط و اجتماعي كه در آن قرار گرفت و از شخصي كه موظفّ به تحمل رنـج 
  4ر و فراتر بود.برت ،د، بزرگترشهاي تبليغ آن  دشواري

رف گروهـي از مـردم كـه    سازي در قالب يـك اقـدام عملـي از ط ـ    عمل تغيير و دگرگون. ب
سازي بايد  اند؛ اين بخش از تغيير و دگرگون آن حضرت بوده» و صحابه و ياران پيامبر«از متشكل 

ها  ها، رقابت هاي گوناگون اجتماعي و درگير با انواع مبارزه در قالب يك اقدام عملي در مواجهه با موج
شود. در چنين نگرشي، پيامبر و يـاران و  و نبردهاي ايدئولوژيك، اجتماعي، سياسي و نظامي بررسي 

هـاي تـاريخي حـاكم بـر سـاير       اش را مردمي همانند ديگر مردمان خواهيم يافـت كـه سـنّت    صحابه
  5لب بوده است.نيز حاكم و غا ها در گذر زمان بر آنان ها و توده ها و گروه جمعيت

  سازي رابطه و ويژگي ابعاد دگرگون
عامـل و   سـازي كـه پيـامبر    قرآن انجام داده است و آن دگرگـون تغيير و تحولي كه ، بنابراين

 ةب: جنب ـ؛ ست از فـوق تـاريخ  ا : الف: جنبه خدائي كه عبارتداردمنشأ آن بوده است، دو جنبه 
هاي  ها و كوشش است از كوشش و تلاش بشري يك گروه از جامعه، در برابر تلاش  تاريخي كه عبارت

هـا و   متعـال بـراي تنظـيم پديـده     قوانين و ضوابطي كه خداونـد هاي تاريخ و  هاي ديگر؛ سنت گروه
 ايـن روي،   ازحاكم بر ايـن بخـش اسـت    در صحنه موسوم به تاريخ وضع كرده، نمادهاي هستي 

از افـراد و اشـخاص    ،دسـاز  قرآن كريم هنگامي كه بعد دوم تغيير و تحول اجتماعي را مطرح مي
انساني  هاي ويژگيآورد كه با  ز آدمياني به ميان ميسخن ا ؛گويد، نه از رسالت آسماني ميسخن 

  6».بر جوامع ديگر حاكم بوده است محكوم همان قوانيني هستند كه ،و بشري



 1389بهار ، اول، شماره هفتم، سال    � 96

، ها  روش ،ساز همان بعد اول دگرگون »رسالت آسماني«منظور شهيد صدر از رسد  به نظر مي
ه همان نيات و اهداف الهي است سازي است. شايد هم عنصر سومي باشد ك دگرگونية ها و رو برنامه

تاريخ است. و قـرآن برنامـة آن تحـول آسـماني و پيـامبران       كه خداوند در پي تحقق آن در بستر
  7تاريخ استخراج شود. فةتواند كتابي باشد كه از آن فلس قرآن مي ،د. بنابرايننمجريان آن

  هاي تاريخي .رابطه رسالت آسماني با سنّت2
همان مكتب و دين است، كه يكـي از   ،شهيد صدر از رسالت آسماني ظورتر بيان شد كه من پيش

هـاي آسـماني از جملـه قـرآن مجيـد       آيـد و اديـان و كتـاب    سازي به شمار مي دو ركن دگرگون
اي بـين رسـالت    كـه چـه رابطـه    شـود  مطرح مـي باشند. اكنون اين پرسش  دار بيان آن مي عهده

آيـا رسـالت آسـماني ماننـد اصـحاب و مجريـان ديـن         ؟هاي تاريخي وجود دارد آسماني و سنّت
خورنـد يـا همـواره     شوند و شكست مـي  هاي تاريخي بوده و گاه مقهور مخالفان مي محكوم سنّت

  غالب و پيروز هستند؟ شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش مي فرمايند:
 دخواهد سخن از شكست مسلمانان در جنگ احُد به ميان آور قرآن مجيد آنجا كه مي

ـ   شكستي كه پس از كسب آن پيروزي بزرگ و قاطع در جنگ بدر گرفتارش شدندـ 
گويد كه رسالت آسماني پس از  كند؟ آيا مي اين خسارت و شكست را چگونه مطرح مي

زيرا   پيروزي و موفقيت در جنگ بدر، دچار شكست و ناكامي در جنگ احد شد؟ خير؛
و معيارهاي شكست و پيروزي به مفهوم مادي   ها رسالت آسماني فراتر و برتر از مقياس

آنكه  ؛خورد و هرگز شكست نخواهد خورد اين واژه است. رسالت آسماني شكست نمي
؛ حتـي اگـر ايـن    انسان اسـت  ،شود خورد و گرفتار خسران و هزيمت مي شكست مي
چرا كه اين انسان تحت حكومت و سيطرة   كنندة رسالت آسماني باشد؛ مانسان مجس

  8»يخ ا ست.و قوانين تار ها سنّت
در قـرآن يـك    ،از منظـر ايـن سـخن    ،بنـابراين  ؛هاي تاريخ است رسالت آسماني مافوق سنّت اما

هاي تاريخي بـر انسـان و تـاريخ مـادي      هاي تاريخي كه سنّت رسالت آسماني داريم و يك سنّت
اثـر سسـتي    بـر اي از مسـلمانان   شـايد عـده   .ولي بر رسالت آسماني سيطره نـدارد  ،سيطره دارد

  .رساند به انجام ميولي خداوند رسالت خويش را توسط نسل ديگر  ؛شكست بخورند

  ها، أعم از مؤمن و غيرمؤمن هاي تاريخ بر همة انسان . سيطرة سنّت3
ايشـان   ؛هـاي تـاريخ اسـت    مسئله عموميـت سـنّت   ،دورز ديگري كه شهيد صدر بر آن تأكيد مي

هـا بـر اسـاس     همـه انسـان   ،نمونه براي .دارد وجوده افراد هاي تاريخ براي هم معتقد است سنّت
يا همه به تعاليم انبيا دست خواهند يافت. اسـتدلال ايشـان    سنت آزمايش آزموده خواهند شد و

 ـ  حكومـت اين روزگـاران،  « آيه است:اين بر اين حقيقت استناد به  تنـاوب ميـان مـردم    ه هـا را ب
  )140عمران:  آل ( .»گردانيم مي
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گونـه   ايـن  ،مقام، از آنان با وصف و خصوصـيت مردمـي و بشـري سـخن آغـاز كـرده      در اين 
ن در انامسـلم زيـرا    هاي تـاريخ دارد؛  فرمايد كه اين قضيه در حقيقت ارتباطي قطعي با سنت مي

هاي  كه سنّت ييها آنجا كه شرايط لازم و منطقي پيروزي با همان معيارها و مقياس ـ  جنگ بدر
، پس از جنگ ديگر از طرف .پيروز شدندـ   ت تعيين كرده است وجود داشتتاريخي براي موفقي

 ـ  قـوانين و   براسـاس اي ترتيـب يافتـه بـود كـه      گونـه ه مذكور، در جنگ احد، آنجا كه شـرايط ب
اگـر (در جنـگ   «: شدند، شكست خوردنـد  معيارهاي سنتّ تاريخ محكوم و مجبور به شكست مي

ر) به آن گروه (دشمن) نيز آسيبي همانند آن رسيده رسد، (در جنگ بد احد) آسيبي به شما مي
  9)140:عمران (آل ».گردانيم... تناوب) ميان مردم ميه است و اين روزگاران [پيروزي ها] (را ب

ي يخواهد بگويد كه پس چنين مپنداريد كه پيروز شدن يك حق خدا اين تقرير مي دررآن ق
عي براي شماست تا آن اندازه و در صورتي براي شما مسلمانان است؛ خير، پيروزي يك حق طبي

هـايي   هاي تاريخ ـ همـان سـنّت    ] منطق سنّت79[ براساسكه بتوانيد شرايط لازم و كافي آن را 
فراهم آوريـد و چـون در غـزوة احـد      10ـ طور تكويني وضع كرده است، نه تشريعيه كه خداوند ب

دهد و  آن افقي دورتر را نشان ميقر حتي 11شرايط پيروزي برايتان فراهم نبود، شكست خورديد.
هـا در صـحنه تـاريخ     ترين گروه آلايش ترين و بي ن را كه پاكانايعني مسلم ،همين گروه انساني

وظيفـه و رسـالت خـود را بـه     سازد كه اگـر   كند و اين خطا را متوجه آنان مي اند، تهديد مي دهبو
؛ بلكه گروه ديگري جايگزين آنان خواهد شـد  ؛، رسالت آسماني تعطيل نخواهد شدانجام نرسانند

هاي ديگري را كه شرايط بهتر و برتـري   هاي تاريخي آنان را بركنار خواهد كرد و گروه سنّتزيرا 
نقش خود فراهم آورده باشند، يعني شرايط لازم براي ارائه چهرة يك ملـت شـاهد    يرا براي ايفا

و جـايگزيني    »استبدال«اين اهد آورد. بنابراين، ، بر سر كار خوو حاضر در صحنه را داشته باشند
الاجـرا   بودن را احراز نكنند، قطعي و لازم» امت شهيد«در صورتي كه امت اسلام، شرايط حتمي 

تبَدلْ  « فرمايد: گونه كه خداوند در قرآن كريم مي ؛ هماناست إلاَِّ تنَْفروُا يعذِّبكمُ عذاباً أَليماً و يسـ
ه بِقـَومٍ   «) و 39(توبه: » يرَكمُ...قَوماً غَ يا أيَها الَّذينَ آمنُوا منْ يرْتَد منكْمُ عنْ دينه فَسوف يأْتي اللَّـ

 ونَهبحي و مهبح12).54: (مائده ...»ي  

  ناپذيري رسالت آسماني شكست  سنّت
  فرمايد: قرآن مجيد در اين باره مي

كند و گروهـي   اگر براي جهاد بيرون نرويد، خدا شما را به عذابي دردناك شكنجه مي
خداوند بـر  توانيد) آسيبي به او برسانيد و  سازد و شما (نمي ديگر را جايگزين شما مي

  )39: (توبههر چيز تواناست.
تحـت   در پـي تحقـق آننـد،   آيد كه رسالت آسماني كـه پيـامبران    دست ميه از اين آيه شريفه ب

ها به رهبـران دينـي و آسـماني خيانـت كننـد و در       ها نيست. اگر امت سيطره اقبال و ادبار امت
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ت    ،مسير حق و عدالت گام برندارند و در مبارزه با باطل از خود سستي نشان دهنـد  خداونـد امـ
 رسـاند.  ديگري را جايگزين آنها خواهد كرد كه رسالت آنها را تعقيب كند و ديـن خـدا را يـاري   

  اي ديگر آمده است: همچنين در آيه
ايد! از شما هر كس كه از دينش بـازگردد، سـپس خداونـد     اي كساني كه ايمان آورده

در  ؛گروهي ديگر را خواهد آورد كه دوستش بدارند و او (نيز) آنان را دوسـت بـدارد  
هـاد  در راه خداوند ج ؛برابر مؤمنان نرم و فروتن و در برابر كافران تند و خشن باشند

گري پروا نداشته باشند. اين موهبت خداست كه به هر  كنند و از سرزنش هيچ نكوهش
  13)54: مائده.(بخش داناست دهد و خداوند گشايش كس بخواهد مي

سازي است و تغيير و تحـول در بعـد    شهيد صدر پس از بيان اين مطلب كه قرآن كتاب دگرگون
قوانين تاريخ قرار دارنـد، بـه ضـرورت     ةت سلطهايي است كه آنها خود تح دست انسانه عملي ب

   كند: قصد تحول دارند اشاره ميهايي كه  ترسيم اين قوانين براي هدايت انسان
قسمت عملي برنامة تغيير و تحول (خروج از ظلمت به نور) يعني بخش انساني كه بايد 

 .تسليم و مطيع استها و قوانين تاريخ  اين برنامه را در خود پياده كند، در برابر سنّت
داشـته باشـد تـا     ييهـا  رو، قرآن كريم بايد در اين زمينه رهنمودها و ترسـيم  از اين

  14.هاي تاريخ مشخص شود چهارچوب كليّ نظرية قرآني و اسلامي در خصوص سنّت

   مندي تاريخ در قرآن اصل سنّت
اصـل   آيـاتي كـه   يكـي از  .ه اسـت اشـاره شـد  مندي تاريخ  سنّتبه  هاي مختلف در قرآن به گونه

پـيش از شـما   « ، اين آيه است:كند هاي گذشته بيان مي هاي تاريخ را در ميان امت سريان سنّت
دين و  ـكنندگان   وي زمين بگرديد و بنگريد كه سرانجام تكذيبرپس در  .هايي بوده است سنّت

  )137 :عمران آل .(»چگونه بوده است  ـ  پيامبر خدا
ها و قوانين تـاريخ تأكيـد دارد و هـم بـر پيگيـري و پـژوهش        تاين آيه، هم بر [جريان] سنّ

و قوانين و عبرت گرفتن از  ها سنتحوادث و رويدادهاي تاريخي به منظور كشف و استخراج آن 
و تصـريح   بيـان  از سـنت  هايي در برخي آيات مصداق 15كند. وادث و رويدادها پافشاري ميآن ح

تو رسولاني مـورد تكـذيب واقـع    پيش از «الهي است. قوانين تغييرناپذير  وكه اين جز تشده اس
گـاه كـه    كردند تـا آن  ييبرابر اين تكذيب و اذيت و آزاري كه شدند صبر و شكيبا پس در شدند.

اي از اخبار پيـامبران بـراي تـو     اي نيست و پاره ياري ما به آنان رسيد. كلمات خدا را تغييردهنده
  )34(انعام:  .»رسيده است

دهد كه بر او سنّت و قانوني جـاري اسـت كـه پيـامبران      اين آيه براي رسول خدا توضيح مي
بزودي نصـر و   ،اند در معرض آن سنت و قانون بوده واند  او آميزش داشته بةكه با تجر نيزگذشته 

 ماننـد طي يي شـرا يولي نصر و ياري و پيـروزي نهـا   ؛خواهد شد اننصيبش ييياري و پيروزي نها
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داري، ثبات قدم و غيره دارد و از آنجا كه تنها راه رسيدن به اين نصر يـا تحصـيل ايـن    صبر، پاي
بروُا علـى  «فرمايد:  ياري و پيروزي، همين صبر و مقاومت است، مي ى      فَصـ مـا كـُذِّبوا و أوُذوُا حتَّـ

 ... اللَّه ماتكَللَ لدبلا م رنُا ونَص م16.)34: (انعام» أَتاه  
 نشانگر يك قانون و رابطه و سنتّي تغييرناپذير مزبوردر آيه » كلمه«در معتقد است شهيد ص

بين صـبر و اسـتقامت در راه دعـوت الهـي و نصـرت و پيـروي الهـي را         طةراب ي،رو اين از است.
  :شمارد مصداقي از سنّت مي

يلي در گونه تغيير و تبـد  دارد كه در طول تاريخ هيچ» اي كلمه«خدا پيامي و  ،بنابراين
اسـتوار و   طـة بدون تغيير و تبديل عبارت است از راب» هكلم«آن نيست و اين پيام و 

اي از شرايط و قضايا  پيوند مستقيمي كه بين نصر و پيروزي و ياري خداوند با مجموعه
مالي در اينجـا  طور اجه اي توضيح داده شده و ب برقرار است و در خلال آيات پراكنده

  17گردآوري شده است.

فَلمَا جـاءهم نـَذيرٌ مـا    « :كند ها و مصاديق سنّت استشهاد مي نمونه منزلةپس به آيات ذيل به س
هلئُ إلاَِّ بأَِهيكْرُ السْحيقُ الملا ي ئِ ويكْرَ السم ضِ وي الأَْركبْاراً فتإلاَِّ نفُُوراً. اس مهنظْـُروُنَ   زادلْ يَفه

 نَّتويلاًإلاَِّ سَتح اللَّه نَّتسل لَنْ تجَِد ديلاً وَتب اللَّه نَّتسل لينَ فَلَنْ تجَِدَ43ـ  42: (فاطر» الأْو(.  
قـَد خَلـَت     و لَو قاتَلكَمُ الَّذينَ كَفَروُا لَولَّوا الأْدَبار ثمُ لا يجِدونَ وليا و لا نَصيراً. سنَّةَ اللَّه الَّتـي «

  18.)23ـ  22: (فتح» منْ قبَلُ و لَنْ تجَِد لسنَّةِ اللَّه تبَديلاً...
  كند. آيات اصل قانونمندي تاريخ را به طور صريح بيان مياين 

  قرآن و ترغيب به كشف قوانين تاريخ
  فرمايد: شهيد صدر مي

و كنيم كه مسئله كـاوش، مطالعـه    در بررسي قرآن مجيد به آيات ديگري برخورد مي
انديشيدن درباره حوادث و رويدادهاي تاريخي را به منظور تحصيل يك نظرية مبتني 
بر استقراء و با هدف استخراج و كشف قوانين و سنن، مورد تأكيد و تحريض و ترغيب 

أَ فَلَم يسيروُا في الأَْرضِ فَينْظُروُا كَيف «دهند. آيات زير در همين زمينه است:  قرار مي
ثالهُاكانَ عاقَرينَ أملكْافل و هِملَيع رَ اللَّهمد هِملنْ قَبةُ الَّذينَ م10(محمـد:  » ب» .(  أَ فَلـَم

...هِملنْ قَبةُ الَّذينَ مبكانَ عاق فنْظُروُا كَيضِ فَيي الأَْرسيروُا فنْ ). «109(يوسف: » يفكَأََي
رٍ مشـيد    عرُوشها  المةٌ فهَيِ خاوِيةٌ علىمنْ قَرْيةٍ أهَلكَْناها و هي ظ أَ و بِئْرٍ معطَّلةٍَ و قصَـ

فَلَم يسيروُا في الأَْرضِ فَتكَُونَ لهَم قُلُوب يعقلُونَ بهِا أَو آذانٌ يسمعونَ بهِا فَإِنَّها لا تَعمى 
    19).46ـ  45/ 22(حج» لصدورِفي ا  الأَْبصار و لكنْ تَعمى القُْلُوب الَّتي

و كَم أهَلكَْنا قَبلهَم منْ قَرْنٍ هم أشَدَ منهْم بطْشاً فَنقََّبوا في الْبلاِد هلْ منْ محيصٍ. إِنَّ «
  .)36ـ  37/ 50(ق» لمنْ كانَ لهَ قَلْب أَو ألَقْىَ السمع و هو شهَيد  ذلك لذَكْرى  في
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  كند كه صـحنة  نحوي مؤكد بيان ميه آيد] قرآن ب دست ميه جموع اين آيات ... [باز م
هاي  ها و ميدان درست مانند ديگر صحنه ؛تاريخ داراي قوانين و سنن و ضوابطي است

  20ص خود را دارند.هاي خا ها و سنت جهان هستي كه آيين

  اريخهاي ت پيشگامي قرآن در هشدار به قانونمندي و دعوت به كشف سنت
منـدي تـاريخ هشـدار     قرآن اولين كتاب آسماني است كه بشر را بـه سـنت   ،از منظر شهيد صدر

را نشـان  دهد و تشويق به كشف آنها مي كند، و آنچـه توجـه دنيـاي غـرب بـه ايـن مقولـه         مي
ايـن مفهـوم قرآنـي،     ،بـه ديگـر سـخن    .متأخر و مرهون تأثّر از هشدارهاي قرآني استدهد،  مي

قـرآن نخسـتين كتـابي     آيـد؛ زيـرا   به شمار ميگشايش و فتح بزرگي از ناحية اين كتاب مقدس 
دار بـودن   اين مفهـوم ـ يعنـي قانونمنـد و سـنت      بر است كه در دنياي فرهنگ و معارف بشري، 

كننـده و   قـانع  ةده، و اصرار بر قطعيت، اطلاق و شـمول آن دارد و از هـر وسـيل   كرتاريخ ـ تأكيد  
 نظريةحساب بودن رويدادهاي تاريخي يا  بي يةاي استفاده كرده است تا در برابر نظر كننده تفهيم

  21غيب ايستادگي كند.اسلامي مستند كردن تفسير رويدادها و حوادث تاريخ به جهان 
، زماني حوادث و رويـدادهاي تـاريخ را در قالـب    ييانسان عادي و ابتدا ،به تعبير شهيد صدر

كـرد و گـاهي بـر اسـاس قضـا و قـدر و        تودة متراكم، بر پاية تصـادف و اتفـاق تفسـير مـي     يك
قرآن كريم خـرد و   ؛دهد پذيري در برابر اوامر خداوند متعال مورد تجزيه و تحليل قرار مي تسليم

ها و قوانيني دارد و تو به عنوان  سنّت ،كند كه صحنه تاريخ انديشة بشر را در اين جهت بيدار مي
... تـا   بايد آن سنن و قوانين را كشف كنـي  ،انسان براي آنكه انساني فعال، كارا و مؤثر باشي يك

  .  ...بتواني حاكم بر آنها باشي وگرنه محكوم آن سنن و قوانين خواهي شد
اي است كه فكر بشر را  كند، همان زمينه ميبيان اين فتح و گشايش پرارجي كه قرآن كريم 

صـورت علمـي   ه بعد بدين ضرورت نائل آمد كه حتماً بكوشد تا تاريخ را ببيدار كرد و چند قرن 
ه گذشت. شروع بدين ضرورت نيز ب طي بود كه هشت قرن از نزول قرآن مييبفهمد و اين در شرا

خلدون به تلاش در خصوص بررسي تـاريخ و كشـف     دست خود مسلمانان صورت گرفت چه ابن
ان در آغـاز باصـطلاح   يي ـاروپا  قرن بعد، فكر و انديشـة  سنن و قوانين آن پرداخت و حداقل چهار

ن گـم كـرده و نتوانسـته بودنـد در     انهضت بدين سو گراييد كه همان مفهوم قرآني را كه مسلم
  22.اعماق آن فرو بروند به دست آورند

هاي فكـري غـرب در اوايـل دوران     اين مفهوم قرآني را مكتب«منظر اين فيلسوف قرآني تاريخ از 
ها  هاي متنوع و مختلفي پيرامون شناخت تاريخ و فهميدن سنّت ها و پژوهش ا گرفت و بحثنهضت فر

رو و  هـاي ايدئاليسـتي، ماترياليسـتي و ميانـه     و قوانين تاريخ در آنجا آغاز شد. بر اين اساس، گـرايش 
 هـاي  هاي فكري متعددي پديد آمد كه هر يك از آنها در جهت تبيين و تعيين قوانين و سنت مكتب

تـرين و   ها و گسـترده  اين مكتب  كرد. شايد ماترياليسم تاريخي مشهورترين تاريخ تلاش و كوشش مي
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مؤثرترين آنها در خود تاريخ به شمار آيد. بنابراين، همة اين جد و جهدهاي انسـاني در حقيقـت   
آن ادامة همان بيدارسازي است كه قرآن انجام داد و اين مجد و عظمت اختصاصاً متعلـق بـه قـر   

  23.داست كه براي نخستين بار اين طرز تفكر را در صحنة بينش و شناخت بشر مطرح كر

  ضرورت آگاهي از سنن الهي
هـا چـه    اين سنّت ؛الهي حاكم بر تاريخ ضرورتي ندارد هاي تشايد برخي گمان كنند دانستن سن

جهـل مـا    علـم و  و در تـاريخ جريـان دارد   ،ما بدانيم و چه ندانيم و چه بخواهيم و چه نخـواهيم 
معتقد  ،شهيد صدر اين تفكر را نپذيرفته .آنها در اعمال و رفتار و سرنوشت ما نقشي ندارد دربارة
شود انسـان توقعـات و    آگاهي از قوانين حاكم بر تاريخ و استثناناپذير بودن آنها موجب مي است

د و انرژي و نيـرويش  رفتار خود را بر اساس آن تنظيم كند و در مسير زندگي به سعادت نايل آي
تلف نشده و توقع نابجا و خلاف قانون حاكم بر تاريخ از خدا نداشته باشد. از هنگام بيـان سـنّت   

  مي فرمايد:  يدامداد الهي و پيروزي اهل حق در صورت استقامت و تحمل شدا
خواهد اينطور  ولي راه مخصوصي دارد (قرآن مي ؛پيروزي و ياري خداوند نزديك است

طور اتفاقي و تصـادفي  ه چه، ياري خدا و پيروزي، يك امر بخشيدني نيست، ببگويد) 
هدف هم نيست. پيروزي و ياري خدا نزديك  شود. يك پديده كور و بي هم حاصل نمي

ها و قوانين تاريخ  اي كه بايد بداني سنّت همان جاده ؛آن هدايت شو  ولي به جاده ؛است
ق تاريخ در آن جاري است. اينها را بايد بداني بر آن حاكم است و بايد بپذيري كه منط

    و باور كني تا بتواني نصر و ياري خداوند متعال را فراهم آوري.
اما اگر بيمار از آن معادلة علمي كه ثابت  ؛گاهي ممكن است كه دارو نزديك بيمار باشد

واهـد  برد، مطلع نباشـد، نخ  كشد و از بين مي اش را مي ب بيماريوكند اين دارو ميكر
آگـاهي از  يكش هم باشد، مصرف كند. بنـابراين،  توانست اين دارو را هر چند كه نزد

  24.»دهد هاي تاريخ است كه امكان پيروزي را در اختيار انسان قرار مي ها و آيين سنّت

  تمايز قوانين تاريخ با ساير علوم از حيث طرح در قرآن 
سنن و قوانين تاريخ با قوانين فيزيـك، شـيمي، هيـأت و علـوم جـانوري و      «از منظر شهيد صدر 

ها داخل در محدودة تـأثير مسـتقيم روي    ها و قانون گونه سنّت گياهي تفاوت دارد؛ چه اينكه اين
سـازي ـ    كار تاريخ نيستند؛ ولي آن قوانين و سنن [تاريخي] مستقيماً روي كار تغيير و دگرگون

ناگزير بايد از قرآن اين انتظار را داشته باشـيم   ،بدين لحاظبعد انساني و بشري ـ تأثير دارند.   در
  25».و نظريات عمومي را ارائه دهد كه در اين خصوص، خطوط كليّ

  محدودة طرح قوانين تاريخ در قرآن
ي سـاز  دگرگـون  بـراي شهيد صدر پس از بيان ضرورت ترسيم قوانين حاكم بر تـاريخ در قـرآن   

  د:دان ميانتظار كشف تمام جزئيات تاريخ و قوانين آن را امري ناشايست ، جامعه
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علم تاريخ   اين نيز شايسته نيست كه متوقع باشيم قرآن به يك كتاب درسي در زمينة
اي كه تمام جزئيات و موارد تفصيلي تاريخ و قوانين آن را  گونهه ب ؛و قوانين مبدل شود

در كار تطور و تحول جامعه به انجـام آنهـا    دي كه پيامبرـ حتيّ آن جزئيات و موار
سـازي عملـي    مبادرت نورزيد ـ را در برداشته باشد .... قرآن در محـدودة دگرگـون   

هـا و قـوانين    كند و سـنّت  هاي خود را در ارتباط با صحنة تاريخ بيان مي جامعه، پيام
سازي را روشن كنـد و بـه    نبراي دگرگو تاريخ را در حدي كه اقدامات عملي پيامبر

كننده، هدايتگر و آفرينندة يك بصيرت و آگـاهي مناسـب جهـت     ميزاني كه توجيه
  26دارد. ، بيان مياحوال باشد رويدادها، شرايط و اوضاع و

قوانين حاكم بر تـاريخ در قـرآن    ةهم ،كه از منظر اين دانشمند بزرگ است بيانگر آناين سخن 
هـاي   شود عناصر انقلابـي اقـدام   بلكه تنها قوانيني را كه دانستن آنها موجب مي ؛ده استنشبيان 

تحول را درك كنند و خود نيز با توجه بـه همـين قـوانين در جهـت اصـلاح       جهتدر  پيامبر
گـر   شده در قـرآن توجيـه   هاي بيان ها و تاريخ سنّت ،طرح كرده است. بنابراين ،ندكنجوامع عمل 

هـاي   تمـام سـنّت   ؛ اماآيند اغ فروزاني براي رهروان راه او به شمار ميو چر حركت رسول خدا
  ديگر براي محققان باز است.هاي  ، و امكان يافتن و راه كشف سنّتدهند تاريخ را تشكيل نمي

  هاي تاريخي درقرآن سنت
بـراي هـدايت و راهنمـايي     ،شهيد صدر بعد از بيان امكان و ضروت طرح قوانين تاريخ در قـرآن 

هاي اهل حق در جهت اصلاح اجتماعي و خـروج مـردم از ظلمـات بـه سـوي نـور، اصـل         انانس
گونة بيان قوانين حـاكم بـر تـاريخ در قـرآن      قانونمندي تاريخ از منظر قرآن را مسلم گرفته و به

هـاي   به برخي از سـنّت ، كند، و پس از آن ايشان سه شيوة بيان را در قرآن معرفي مي .پردازد مي
  :كند ريخ اشاره ميحاكم بر تا

هاي متفاوت و متعدد در مقام توضيح و متبلور  قرآن مجيد طي آيات مختلفي، به زبان 
    ...ساختن اين حقيقت كه تاريخ قوانين و سنني دارد برآمده است

اي از آيات با ريخت و ساختار كلي آمده است، [يعني به طور كليّ به سـنّت   در پاره .1
    است]. ني اشاره شدهتاريخي معي

د و مصـداق و نمونـه مطـرح    در برخي از آنها در سطح عمومي يعني به صورت مور .2
    شده است.

شـواهد تـاريخي و كـاوش و     يو در گروه سوم از آيات، وادار كـردن بـه اسـتقرا    .3
  27».شود مي ديدهتاريخي   ي آنها به منظور دست يافتن به سنّتيجوي استقراو جست

در ولـي   ؛ئه شواهد قانونمندي تاريخ از منظر قـرآن اسـت  ايان و ارظاهر شهيد صدر درصدد ب در
 هـي هـاي ال  مندي تاريخ در قرآن مجيد، به شرح برخي سـنّت  بيان سنّت يوةعمل پس از بيان ش

  .پردازد حاكم بر تاريخ به شيوه اول و دوم مي
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  بيان سنّت بصورت معينالف) 
  . كند ن بيان يك سنتّ در قرآن معرفي ميهاي معي صدر چند سنتّ ذيل را به منزلة مصداقشهيد 

  همگاني يك جامعه » اجل. «1
هـاي الهـي را نـابودي     دهنـد و يكـي از سـنّت    ها خبر مي برخي از آيات قرآن مجيد از مرگ امت

جوامع نيـز عمـر    ،گونه كه عمر هر انساني آغاز و انجامي دارد يعني همان ؛كنند ها مطرح مي امت
  شوند. به اين دو آيه توجه كنيد: يبه مرگ مبتلا م ،داشته و پس از پايان يافتن عمرشان

  .)49: (يونس» لكُلِّ أمُةٍ أجَلٌ إذِا جاء أجَلهُم فَلا يستأَخْروُنَ ساعةً و لا يستَقْدمونَ«ـ 
  .)34: (اعراف» أجَلهُم لا يستأَخْروُنَ ساعةً و لا يستَقْدمونَو لكُلِّ أمُةٍ أجَلٌ فَإذِا جاء «ـ 

جمعي تـودة  ه يعني به وجود دست ،»امت«به » اجل«كنيم كه  در اين دو آيه شريفه ملاحظه مي
داده شده است و نه به اين يا آن فرد خاص. بنابراين، غير از اجل فـردي، يعنـي مقطـع     مردم نسبت

حتي انفرادي كه هر انساني به مثابه يك فرد دارد، اجل و موعد ديگـري هـم هسـت    زماني محدود و 
دهـد   اي را تشكيل مـي  كه با وجود دسته جمعي افراد مرتبط است و اين وجود دسته جمعي، جامعه

هـاي   كه افراد آن يك امت واحد قومي بوده؛ از طريق روابط و پيوندهاي مبتنـي بـر اصـول و آرمـان    
اي با اين شرايط و  ها و استعددهاشان با يكديگر تماس و ارتباط دارند. قرآن از جامعهبرخاسته از نيرو

  29.داند و آن را داراي مرگ و زندگي و حركت مي 28كند مي» امت«مشخصات تعبير به 
  غير از دو آية ياد شده، آيات ذيل نيز داراي همين پيام هستند:  

» ةٍ إلاَِّ وْنْ قَريلكَنْا مما أَه و لُومعم تابروُنَ       *لهَا كْتأَخ ةٍ أجَلهَـا و مـا يسـ نْ أمُـ بِقُ مـ » ما تَسـ
اي را نابود نكرديم مگر اينكه داراي سندي مشخّص بود. هـيچ امتـي     (هيچ جامعه ؛)4ـ 3 :(حجر

  ».افتند از اجل خود به پيش و پس نمي
  .)43: (مؤمنون» ونَما تَسبِقُ منْ أمُةٍ أجَلهَا و ما يستأَخْرُ«ـ 

پـس   ،دليل اينكه حركـت و پويـايي دارد  ه يك فرد ب ،بينيم گونه كه مي همان ،بدين ترتيب
است و سپس گرفتار مرگ و نـابودي  زنده جامعه و امت نيز واحدي  .ميرد زنده است و سپس مي

كه   استگونه كه مرگ يك فرد، تابع و تحت تأثير قانون و أجل و سنّت معيني  شود و همان مي
ها، موعدها و مقاطع زماني دقيق و معيني هسـتند   ها نيز داراي أجل ها و جامعه امت ،رسد فرا مي

  30كند. هايي وجود دارد كه أجل هر امت يا جامعه را تعيين مي و قوانين و سنّت

  . سنّت مرگ و زندگي جوامع2
به همـان سـنّت أجـل     ،كند گونه كه خود شهيد صدر در انتها اشاره مي بازگشت اين سنّت همان

از همـين  نيـز   مااست، ده كررا به صورت جداگانه مطرح  لكن از آنجا كه مؤلف آن ؛جوامع است
  :كنيم روش استفاده مي
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انـد و   آيا در حقيقت آسمانها و زمين و هر چيز كـه خـدا آفريـده اسـت ننگريسـته     
سخني غير از  انديشند كه) شايد اجل و موعدشان نزديك شده باشد، پس به چه (نمي

  )185: اعراف( .آورند اين ايمان مي

رود نزديـك باشـد يـا     كند كه انتظار مي مياشاره  ظاهر اين آيه به اجل و مقطع زماني و موعدي
دهد كه نزديك است و فاصلة چنداني ندارد. اين همان اجـل   كند و اخطار مي مردم را تهديد مي

يـك جامعـه همگـي معمـولاً     اجل فردي؛ زيـرا   ع زماني جامعه است، نهموعد و مقط اجتماعي و
ميرند و اين جامعه بر اساس وجود معنـوي و كلـي خـود ممكـن اسـت       يكجا و در يك وقت نمي

نه عارض بر ايـن فـرد    ؛اجلش نزديك شود. پس اجل اجتماعي، حالتي است دامنگير يك جامعه
بررسي قرار دهيم و به  يا آن شخص. دليل آن هم اين است كه اگر با عينك فردي مردم را مورد

ولـي   ؛اجل فردي هر كس با ديگري تفـاوت و اخـتلاف دارد    معمولاً ،يك فرد مطالعه كنيم مثابه
عنوان يك مجموعه واحد مربوط بـه يكـديگر   ه اگر با عينك اجتماعي به مردم بنگريم و آنان را ب

 شتر نخواهد داشت.در ظلم و عدل و شادي و غم در نظر بگيريم، يك اجل و يك مقطع زماني بي
اي كه مطـرح   آيه شريفه ،بدين ترتيب .اين همان اجل اجتماعي و موعد محتوم يك جامعه است

  31».گيرد سياق آيات پيشين قرار مي شد نيز از نظر دلالت در

  . سنت كيفر دنيوي جوامع3
ن شـوند و اي ـ  شهيد صدر با استشهاد به برخي آيات معتقد است جوامع در همين دنيا عذاب مـي 

گناهـان را   بلكه حتـي بـي   ؛شود نمي ،ندا هعذاب تنها شامل كساني كه مرتكب اعمال ظالمانه شد
  گيرد. نيز دربرمي

شان مؤاخـذه كنـد، در   ياگر آنان را به دستاوردها .پروردگارت آمرزنده و پر مهر است
و ي نخواهند يافت، پناهگاهاما موعدي دارند و غير از او  ؛عذابشان تسريع خواهد كرد

شـان موعـدي مقـرر     نابودشان كرديم و براي نابودي ،آن جوامع را چون ستم كردند
  32)59ـ  58 :كهف(.»داشتيم

   مي فرمايد:اينكه يا 
اي را وا  كرد، بر پشت زمين جنبده شان مؤاخذه ميياگر خداوند مردم را به دستاوردها

پس چون موعدشـان فـرا    .اندازد ولي آنان را تا موعد مقرر به تأخير مي ؛گذاشت نمي
  )45(فاطر: ». رسد، به يقين كه خداوند به بندگانش بيناست

اثـر اعمـال    ، بـر تـك افـراد   توان استفاده كرد كه تاريخ و جامعه غير از تـك  مي ةاز اين آيه شريف
گـردد،   در چنين صورتي وقتي عذاب الهي نازل مي .ناشايست خود مستوجب عذاب خواهند شد

  33گيرد. مي را در بر كل جامعه
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به ميان آورده اسـت كـه اگـر خداونـد متعـال      سخن قرآن كريم در اين دو آيه شريفه از آن 
 ـ  ي كه مرتكب شدهيها ها و ظلم و ستم ييسبب نارواه خواست مرم را ب مي خـاطر آنچـه   ه انـد و ب

 شان، مورد بازخواست و مؤاخذه قرار دهد، در سـطح  اند و حاصل كار زشت و نكوهيده انجام داده
  فرمود. كرد؛ يعني همه را نابود و هلاك مي اي را فروگذار نمي هاي مردم هيچ جنبنده همة توده

تصور اين مفهوم قرآني كـه   «دهد:  پاسخ ميبه آن ده و كرمقدر را مطرح  پرسشسپس يك 
مردم معمـولا سـتمگر و ظـالم     ةكه هم چرا ؛از آيات مذكور استفاده مي شود، شايد دشوار باشد

پـس   .جانشينان آن بزرگواران نيز وجود دارنـد  نيستند. در ميان همين مردم، پيامبران، امامان و
 ــ آيــا مــي ــه پيــامبران و پيشــوايان عــادل و صــالح مؤمن ــوان موضــوع را ب ن تعمــيم داد و آن ات
  34.»اي والا را نيز مشمول هلاك و نابودي تصور كرد؟ه شخصيت

فرمايد شمول ايـن آيـه موجـب شـده اسـت تـا        ر پاسخ به اين پرسش ابتدا ميشهيد صدر د
 ـ انتقـاد كننـد  اصل عصمت انبياء  ، ازبرخي با استشهاد به اين دو آيه ، بـه عـذاب   دنبـال آن ه و ب

ولي ايشان معتقد است اين آيات ناظر به عذاب دنيـوي جوامـع اسـت و     35اخروي انبيا تن دهند.
 نيـز گناهـان   شـامل بـي   ،بـه تصـريح قـرآن مجيـد     ،عذاب اخرويعذاب دنيوي جوامع بر خلاف 

دارد، عذاب  منافاتآنچه با عصمت  .منافاتي ندارد السلام عليهم امامانشود و با عصمت انبيا و  مي
  مـي فرماينـد:   ي،رو شـود. از ايـن   ر اثر گنـاه و عصـيان محقـق مـي    بفردي اخروي است كه تنها 

گوينـد نـه عقوبـت و كيفـر در      سخن از كيفر دنيـايي مـي  حقيقت امر اين است كه اين دو آيه «
  36».آخرت

ـ   58 :شمول عام عذاب بر همة افراد جامعه در دو آيـة شـريفة (كهـف    بارةتفسير شهيد صدر در
  ) بدين صورت است: 45 :و فاطر 59

سخن از نتيجة طبيعي و پيامد قهري دستاوردهاي يك امت و يك جامعه از كانال ستم 
ان است كه در چنين صورتي، اين پيامد طبيعي صرفاً دامنگير فقـط  و سركشي و طغي

بلكه همة افراد  ؛پيشگان نخواهد بود يك گروه خاص از آن جامعه يعني ظالمان و ستم
آن را با آنكه هويت هر يك از آنان و نحوة رفتار و سلوك آنان مانند يكديگر  يو اعضا

علت ظلم و طغيـان و  ه اسرائيل ب ت بنيبينيم آنجا كه مل گيرد. ما مي مي نيست، دربر
شود، ايـن   كردن مي تمردي كه مرتكب شده است، گرفتار و فاجعة سرگرداني و راه گم

بلكـه   ،افتند اسرائيل نيستند كه بدين بلا در مي پيشگان از بني تنها ستمگران و ظلم
تـرين،   شـود كـه پـاك    هـم مـي   اين بلا و گرفتاري شامل شخصيتي چون موسـي 

  37ها بود. م و طاغوتترين و دليرترين مردم در صحنة رويارويي با ظل وارسته
اثـر انحـراف و    بـر ظـالمي چـون يزيـد     فـة اسلامي به خلي معةجا يشهيد صدر در ادامه به ابتلا

  :زند كجروي مثال مي
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زند و بر خون و مال  معاويه بر مسند خلافت وحكومت آن تكيه مي كسي مانند يزيدبن
اين فاجعه و اين بلا در آن هنگام فقط بر سر  .كند مي ييايدشان فرمانرواو ناموس و عق

نيز شد  بلكه حتي شامل امام حسين ؛ظالمان و بدكاران از جامعه مذكور فرود نيامد
فاجعة حكومت عنصر  ،ترين مردم بود. آري ترين و عالي ترين، بهترين، وارسته كه پاك

را نيز در تنگنـا قـرار داد و آن    م حسينفاسدي چون يزيد، امام معصومي چون اما
  38آميز ساخت. اوترحمانه و قس بزرگوار و ياران و خاندانش را گرفتار آن كشتار بي

بر اساس ايـن منطـق   «ند: ك سپس براي صحت مدعاي خود به دو آيه ديگر از قرآن استشهاد مي
ت تـاريخ چنـين ايجـاب    اي عـذابي وارد شـود، قـانون و سـنّ     چون در دنيا بر جامعه ،و اين سنّت

شود و همه طبقات را فـرا   كند كه اين عذاب فقط شامل بدكاران و ستمگران آن اجتماع نمي مي
بپرهيزيـد از آشـوبي كـه البتـه تنهـا بـه        فرمايـد:  گيرد و از همين روست كه قرآن كريم مـي  مي

  )25(انفال: دهنده است. رسد و بدانيد كه خداوند سخت كيفر پيشگان شما نمي ستم
 )18: فـاطر  (»دارد هيچ حاملي بار گناه ديگري را برنمي«شهيد صدر اين آيه را با آية شريفه 

 ؛شـود  گيرد كه كيفر آخرت همواره بر سر عامل مستقيم گنـاه وارد مـي   مي مقايسه كرده، نتيجه
 تر از آن را تحت تـأثير قـرار   گيرد و سطحي وسيع تر را فرا مي اي گسترده ي حوزهيولي كيفر دنيا

] سـخن از  45: و فـاطر  59ـ   58: اي كه مطرح شـد [كهـف   دو آية كريمه ،بدين ترتيب .دهد مي
هـاي   موازين و مقيـاس  براساسگويد نه از عقوبت و عذاب اخروي يا كيفر بر  هاي تاريخ مي سنّت

  39.»روز رستاخيز

  . فروپاشي جوامع بر اثر طرد پيامبران4
 ير اثـر طـرد انبيـا   بت فروپاشي جوامع سنّ ،در قرآن هاي معين تيكي از سنّ ،شهيد صدربه باور 

ايشـان   همان از بين رفتن انسجام اجتماعي آنهاست. ،ايشان از فروپاشيمقصود البته  .الهي است
از آن سـرزمين   تـو را نزديك بـود كـه   « فرمايد: استشهاد ميذيل براي اثبات مدعاي خود به آيه 

زيستند. سنّت فرسـتادگان مـا    چيزي پس از تو نمي كنند تا بيرونت سازند و در آن صورتآواره 
سـپس در تبيـين   ) 76ـ   77 :اسـراء  »(يـابي  پيش از تو نيز همين بود و در سنّت ما تغييري نمي

  فرمايد: مي ة مزبورآي دراين سنّت 
چرا كه از نابود   ي؛ياز آنجا بركنند تا آن ديار را ترك گوتو را كنند  مردم مكه تلاش مي

اند و بدين جهـت يـك راه    خن و پيام و دعوت و مأموريت تو نااميد شدهكردن تو و س
... در چنين حالتي، تو را از مكهّ بيرون كنندبيشتر براي آنان نمانده است و آن اينكه 

مخالفان، ديري نخواهند پاييد و زود از بين خواهند رفت. منظور از دير نپاييدن و زود 
چه اينكه مردم  ؛آسمان بر آنان نازل خواهد شد  زاز ميان رفتن اين نيست كه عذابي ا

مكه پس از نزول اين آية شريفه، او را در خصوص ادامة اقامت در آن شهر به ترديـد و  
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دنبال آن، پيامبر از مكه خارج شد. او كـه در مكـه پناهگـاه و    ه وحشت انداختند و ب
ز آسمان بـر اهـل   م او عذابي هكرد آن شهر را به مقصد مدينه ترك  ،امنيتي نداشت
    مكه نازل نشد.

مقصود از دير نپاييدن ـ به احتمال بيشتر ـ اين است كـه آن مـردم پـس از اخـراج       
به صورت يك جمعيت مخالف مقاوم باقي نخواهند ماند؛ يعني موقعيـت   رسول خدا

اجتماعي آنان ـ و نه موقعيت مردمي و بشري آن جامعه ـ در هـم خواهـد ريخـت و      
ند آنان ـ كه طرد و اخراج پيامبر باشد ـ فرو پاشيدن كيان اجتماعي نتيجة عمل ناپس

ديـري   ،در ايـن صـورت   گرائي آن جمعيت خواهـد بـود.   و از بين رفتن انسجام و هم
نخواهد پاييد؛ چرا كه اين پديدة نبوت كه مخالفان و دشمنان متشكل آن نتوانسـتند  

عنوان يك هدف به لرزه و تزلزل ه اش كنند، بزودي مخالفان و دشمنانش را ب محاصره
 ـ  وقـوع  ه خواهد افكند و آن جامعه را تكان خواهد داد و اين موضوعي بود كه عمـلاً ب

    پيوست.
از آن شـهر، ديـري نپاييدنـد و طـولي      مردم مكّه پس از اخراج و طرد رسول خـدا 

 عنوان كانون مبارزه و مخالفت بـا آن حضـرت، از  ه نكشيد كه مكهّ موقعيت خود را ب
سالي چند نگذشت كه تبديل به بخشي از دارالاسـلام شـد و در قلمـرو     دست داد و

هاي تاريخي  دولت اسلامي جا گرفت. اين است كه آية شريفة مورد بحث يكي از سنّت
در سـنت مـا تغييـري     ؛و لا تجَدِ لسنَّتنا تحَويلاً«گويد:  كند و با تأكيد مي را مطرح مي

  40».يابي نمي

  ت در قالب مصداقبيان سنّب. 
  :شده است بياندر قرآن به صورت مصداق كند كه  اشاره ميها  برخي از سنّتشهيد صدر به 

 . سنت تأثير زيربنايي انسان در تغييرهاي اجتماعي1
را افـراد   اراده ، واراده و اختيـار انسـان را مقهـور اراده و اختيـار جامعـه      بشري هاي برخي مكتب

افراد را روبنا و جامعـه و تـاريخ را زيربنـاي     ،به ديگر سخن .دانند تاريخ ميمحكوم اراده جامعه و 
هاي الهي  لكن شهيد صدر معتقد است از منظر قران يكي از سنّت 41.شمارند تاريخ مي هايتغيير

انجـام  اختيـار افـراد    هـا و بـا اراده و   دسـت انسـان  ه اجتماعي بهاي در تاريخ اين است كه تغيير
هـا   بلكه انسان ،نه تنها اراده افراد محكوم اراده جامعه نيست ،بنابراين .و تاريخ نه جامعه شود، مي

إنَِّ اللَّه لا يغيَرُ ما بِقَومٍ « آيه توجه كنيد:اين اجتماعي به شمار مي آيند. به هاي بناي تغيير سنگ
  .)11: (رعد »... حتَّى يغيَروُا ما بأِنَْفُسهمِ

و  ،محتواي دروني و رواني و فكري انسان زيربنا«فرمايد:  مي مزبورشهيد صدر با توجه به آيه 
 ـ  .دهند وضع اجتماعي روبنا را تشكيل مي تبـع تغييـر در پايـه و دگرگـوني در     ه اين روبنا جـز ب

  زيربنا، تغيير و دگرگوني نخواهد پذيرفت. 
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و بـه سـخن    ،بـا وضـع اجتمـاعي    آية اخير رابطة بين وضع روحي، معنـوي و فكـري انسـان   
كنـد. بيـرون انسـان را عوامـل درونـي او       بين درون و بيرون انسان را مطـرح مـي   ةتر رابط روشن

اگر درون جامعه تغيير كند، وضع خـارجي و برونـي    ي،رو از اين .سازد و با درون مرتبط است مي
جامعـه بـا يكـديگر نيـز      جامعه و مناسبات اجتماعي و معيارهاي برقراري روابط اجتماعي افـراد 

تغيير خواهد يافت و دگرگون خواهد شـد. پـس ايـن يـك سـنّت تـاريخي و يكـي از قـوانين و         
دهد. به اين آيه شريفه نيز توجه كنيد:  هاي تاريخ است كه پايه و زيربنا را با روبنا پيوند مي آيين

ميع       علىذلك بأِنََّ اللَّه لمَ يك مغيَراً نعمةً أنَْعمها  « ه سـ همِ و أنََّ اللَّـ قَومٍ حتَّى يغيَروُا مـا بأِنَْفُسـ
ليم42.)53: انفال»(ع  

  . سنّت ياري و نصرت اهل حق2
تهْم «فرمايد:  خداوند مي  أَم حسبتمُ أنَْ تَدخُلُوا الجْنَّةَ و لمَا يأْتكمُ مثَلُ الَّذينَ خَلَوا منْ قبَلكمُ مسـ

ه متـى   ه       البْأسْاء و الضَّرَّاء و زلْزِلُوا حتَّى يقُولَ الرَّسولُ و الَّذينَ آمنُوا معـ رَ اللَّـ ه ألاَ إنَِّ نَصـ رُ اللَّـ نَصـ
214: (بقره» قَريب(.  

اين آيه بيانگر سنت ياري و نصرت الهي به مؤمنـان پـس از   كه است بر اين باور شهيد صدر 
كند كه نصرت الهي و پيروزي و  و استقامت در راه حق است و بر اين نكته تأكيد ميها  سختيتحمل 

شود كـه   حاصل مي  شود؛ بلكه تنها براي كساني راه يافتن به بهشت براي هر امت مؤمني حاصل نمي
  فرمايد: روي، مي كند از اين دهنده را تحمل مي هاي تكان در راه حق استقامت، و سختي
آنـان    اين مسئله را كه مسلمانان اميدوار باشند سنّت تـاريخ دربـارة  در اينجا قرآن 

كند كه آيا بـا توجـه بـه     اين پرسش را مطرح مي ،استثناپذير باشد، نفي و انكار كرده
هاي پيشين (كه پيروز شدند و بـه بهشـت    ط زيستي كه جامعهياينكه شما به آن شرا

مات در حد زلزله و تشنجّ شديدي ـ   ها و فشارها و ناملاي دست يافتند) با همة سختي
پرورانيـد   اين طمع را در دل مي كه ايد به تعبير قرآن ـ كه گرفتار آمدند، دچار نشده 

رد بهشت سنّت و قانون و آيين تاريخ دربارة شما استثنا قائل شود و پيروز و كامياب وا
  43شويد؟

  فرمايد: سپس مي
(قحطي) كـه در صـورت   » ضراّء«و  (جنگ)» بأساء«فرسا چون  حالاتي دشوار و طاقت

كند،  هاي شديد جامعه را متلاطم مي تر شدن به سطح زلزله و تكان تر و عميق گسترده
در حقيقت به منزلة مدرسة يك جامعه و امتحان و آزمايشي از اراده و تصـميم يـك   
ملّت و امت است تا ميزان مقاومت و ثبات و پايداري آن به محك تجربه درآيـد و بـه   

شدن در جهان و در ميـان مـردم   » امت وسط«ريج بتواند قدرت و توان لازم براي تد
 44جهان را به دست آورد.
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 گذرانان . مبارزه پيامبران با خوش3
هاي تـاريخ مبـارزه پيـامبران و مترفـان و مسـرفان اسـت.        شهيد صدر معتقد است يكي از سنّت

هايي كه در قالب مصـداق   در بحث سنت ابتدا ؛كتاب به اين سنّت مي پردازد بخشايشان در دو 
بـه آيـات متعـددي كـه      . ايشان در اين بـاره هاي ساختگي اند و سپس در بحث سمبل بيان شده

نْ نـَذيرٍ إلاَِّ      و ما أَرسلنْا في« كند: بيانگر درگيري اين گروه با پيامبران است استشهاد مي ةٍ مـ قَريْـ
: (سـبأ » م بِه كافروُنَ. و قالُوا نحَنُ أَكثَْرُ أمَوالاً و أوَلاداً و ما نحَنُ بمِعذَّبينَقالَ متْرَفُوها إنَِّا بمِا أُرسلتُْ

  .)34ـ 35
گـذرانان و   خـوش  اعيـان و اشـراف و   يـت عموقاي نيز بين مقام نبوت و  در طول تاريخ رابطه

تـاريخي و يكـي از   پيشگان هر جامعه و ملتّي وجود داشته است. ايـن رابطـه يـك سـنّت      اسراف
طور مقطعي و تصادفي در تـاريخ  ه نماياند و نه يك پديده را كه ب هاي تاريخ را مي قوانين و آيين

صـورت كلـّي و   بـه   ،تـاريخ نبـود    اگر تصادفي و اتفاقي بود و سنّت هميشةزيرا   روي داده باشد؛
  45».لاَّ قالَ متْرَفُوها...إِ قَريْةٍ منْ نَذيرٍ  و ما أَرسلنْا في« شد: فراگير مطرح نمي

اجتماعي نبـوت و موقـع    يتمنفي در حد طرد و نفي و تعارض بين موقع  ، يك رابطةبنابراين
اجتماعي مترفان وجود دارد. در حقيقت، اين رابطه به نقش پيامبري در جامعه و نقـش اعيـان و   

بخشـي از يـك ديـد كلـّي و      ،پيشه در جامعه بستگي دارد. در واقع گذران و اسراف اشراف خوش
سـت از  ا ... نقيض طبيعي امر نبوت و پيـامبري، عبـارت   دهد موضوعي يك جامعه را تشكيل مي

  گذرانان. اجتماعي اعيان و اشراف و خوش يتجايگاه و موقع
  فرمايد:  در آية شريفه زير نيز خداوند مي

فَفَسقُوا فيها فحَقَّ عليَها الْقـَولُ فـَدمرنْاها تـَدميراً. و     و إذِا أَردنا أنَْ نهُلك قَريْةً أمَرنْا متْرَفيها«
در . )16ـ   17: (اسراء» بِربَك بِذنُُوبِ عباده خبَيراً بصيراً  كمَ أَهلكَنْا منَ الْقُروُنِ منْ بعد نُوحٍ و كَفى

يابد با نابودي و هلاكتي كـه   ه مياي معين ميان ظلم و ستمي كه غلبه و سيطر اين آيه نيز رابطه
 گونه كه آيـه  شود، مطرح شده است. اين رابطه نيز ـ همان   سوي آن كشيده ميه جامعه شديداً ب

سنتّي از سـنن و قـوانين    است كهاي مطلق و فراگير در طول تاريخ  كند ـ رابطه  تأكيد ميمزبور 
  46.»دهد تاريخ را تشكيل مي

 و نـابودي  وغين در جامعه و تاريخ اسـت رهاي د نابودگر سمبلدين  ايشان با استناد به اينكه
  فرمايد: ها سازگاري ندارد، مي ن گذرا با منافع اشراف و خوش هاي مذكور سمبل

هاي دروغين در خلال شرايط تغيير و  يك از اين سمبل درست در همان موقعي كه هر
شود، گروهـي از   مي يك تنديس تبديل به ـ  شرح داديم كه قبلاً بنحوي ـ   تحول خود

 ـ ي و امكانـات عياشـي و   ي، موجوديـت مـادي و دنيـا    دليـل اينكـه منـافع   ه مردم ب
شده پيـدا كـرده و بـا آن گـره      آن سمبل تنديس يگذراني آنان بستگي به بقا خوش
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شوند. اين گـروه كـه ارتبـاط     خورده است، حاميان و مدافعان طبيعي يك سمبل مي
اند، از ايـن جهـت هميشـه     معيني برقرار كرده مصلحتي و پيوند تاكتيكي با تنديس

گذراني  ايستند تا از منافع خود و از امور دنيوي و شرايط خوش رودرروي پيامبران مي
  47يش پشتيباني كنند.و اعيان و اشرافي خو

 ؛معتقد است اين درگيري و رويارويي فراگير تنها يك امـر عـادتي و اتفـاقي نيسـت     شهيد صدر
 ؛استثنا يك گروه از مترفان در تاريخ با پيامبران همـراه گردنـد  به طور  كه طور نيست يعني اين

  فرمايد:  در ادامه مي ي،رو بلكه يك سنتّ استثناناپذير است. از اين
شته است اها و قوانين تاريخ برد قرآن كريم در همين زمينه پرده از روي يكي از سنّت

عنوان يك ه خود ب ةگذران جامع خوشو آن اينكه پيامبران، همواره با طبقه اشراف و 
گيـري و   ران جبههباند و اين گروه هميشه در مقابل پيام قطب مبارزاتي روياروي بوده

نكه پرواضح است پس از تغيير حالت يك سمبل و تبـديل  اي اند. براي آرائي كرده صف
مع اشراف جكند؟ همان كس كه در  برداري مي آن به يك تنديس، چه كسي از آن بهره

اندوزاني كه به حساب تودة مردم  گذرانان جامعه است و همان اشراف و ثروت و خوش
كنندة وجود خـويش در جامعـه    كنند و وجود آن تنديس را بهانه و توجيه عياشي مي

طبيعي خواهـد بـود كـه ايـن طبقـة اعيـان و اشـراف و         ،اند. بدين ترتيب قرار داده
خط مخالف پيامبران قرار گيرند و ايـن   گذران و اين گروه هميشه برخوردار، در خوش

  48.كنيم موضوعي است كه ما در اين سخنان خداوند متعال ملاحظه مي

  فرمايد: به آيات ذيل استشهاد مي ،سورة سبأ 35و  34 ةبر آي افزونايشان در اين فراز 
ه و   و كذلك ما أرسلنا من قبلك في قَريه من نذير إلا قال مترَفُوها إنّا وجدنا « آبائنَا علـي أمـ

  ...».إنّا علي آثارهم مقتَدون 
سأَصرِف عن آياتي الّذين يتكَبرون في الأرض بغير الحقّ و إن يروَا كلَّ آيه لايؤمنُوا بها و إن «

 ».يروَا سبيلَ الرُّشد يتَّخذوُه سبيلا ذلك بأنهّم كَذَّبوا بآياتنا و كانُوا عنها غافلين
ثلكُم  وقال الملأُ م« ن قومه الّذين كَفَروُا و كَذَّبوا و أَترَفناهم في الحياه الدنيا ما هذا إلا بشَر مـ

 49).33 :(مؤمنون...» يأ كل مما تأكلون منه و يشرَب مما تَشربَون

  . سنّت تأثير عدالت در رفاه اجتماعي4
هاي  ورهاي ديني موجب افزايش نعمتحاكم بر تاريخ اين است كه رعايت تقوا و دست يكي از قوانين

شود. شهيد صدر با استناد به سه آية مزبور، اين سنّت را بيـانگر تـأثير عـدالت در     مادي و معنوي مي
  :  فرمايد داند؛ خداوند مي توزيع و عمل به دين در گسترش توليد و رفاه مادي جامعه مي

و ما أُنْزِلَ إلَِيهِم منْ ربهِم لأََكَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تحَت  و لَو أَنَّهم أقَاموا التَّوراةَ و الْإِنجْيلَ«
 هِملج66: (مائده...» أَر(    
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آمنُوا و اتَّقَوا لفََتحَنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الأَْرضِ و لكنْ كذََّبوا   و لَو أَنَّ أهَلَ القُْرى«
    )96: (اعراف» هم بِما كانُوا يكْسبونَفأََخذَْنا

    )16: (جن» و أَنْ لَوِ استقَاموا علىَ الطَّريقةَِ لأَسَقَيناهم ماء غدَقاً«
سـت از  ا آورد. اين رابطـه عبـارت   به ميان ميسخن اي معين  اين سه آيه نيز از رابطه

امر الهي در صـحنة عمـل بـا    احكام خدا و پياده كردن او يبين پايداري و اجرا ةرابط
يم يبايد بگو ،فراواني خيرات و بركات و توليد. اگر بخواهيم به زبان امروز مطرح كنيم

 اشود كه قرآن كريم ب بين عدالت در توزيع و فراواني توليد. در اينجا ملاحظه مي ةرابط
باشد،  اي عدالت در توزيع حاكم فرمايد كه اگر در جامعه تأكيد اين منطق را مطرح مي

    يم آن، فراواني توليد خواهد بود.مستق ةمحصول و نتيج
لَوِ استقَاموا علىَ الطَّريقةَِ لأَسَقَيناهم مـاء  «بار با عبارت:  عدالت در توزيع را يك ،قرآن

بـا   ديگر بارو » آمنُوا و اتَّقَوا...  و لَو أَنَّ أهَلَ القُْرى«با عبارت: نيز و يك مرتبه » غدَقاً... 
  50»كند بازگو مي» و لَو أَنَّهم أقَاموا التَّوراةَ و الْإِنجْيلَ...«عبارت: 

  :پردازد ميايشان پس از بيان اين سنتّ به شرح بيشتر اين سنّت 
دليل اين رابطه ـ يعني رابطه بين عدالت در توزيع و فراواني توليد ـ هم اين است كه   

ن عدالت در توزيع و به منظور ايجاد روابط عادلانـه در  اديان آسماني براي برقرار كرد
عدالت توزيع را رعايت كند و موازين آن را در نظر بگيرد،  ،اند. اگر جامعه توزيع آمده

نه تنها از جهت ثروت حاصله گرفتار تنگنا نخواهد شد و مردم از اين جهت به فقـر و  
ات و بركات جامعه، افزايش هم تنگدستي نخواهند افتاد، بلكه حتي ثروت و مال و خير

پندارند كه عدالت در توزيع موجب فقر و تنگدستي  ولي مردم چنين مي ؛خواهد يافت
قانون و سنتّ تاريخ، حقيقت و واقعيت عكس اين  براساسدر حالي كه  .شود مردم مي

گويد كـه پيـاده كـردن     دهد. سنّت تاريخ به تأكيد مي برداشت را مورد تأكيد قرار مي
و احكـام دينـي در    هان و مذاهب الهي و آسماني و كاربرد جدي و محكم دسـتور اديا

روابط توزيع، هميشه و به طور مستمر فراواني توليد، ازدياد محصول و افزايش ثروت 
آسـمان و زمـين بـر روي      آورد و نهايتاً به گشايش درهاي خير و بركت از را به بار مي

  51و قوانين تاريخ است.ها  يگر از سنّتشود و اين نيز يكي د مردم منتهي مي

  نتيجه
هاي شهيد صدر در فلسفة تاريخ از منظر قرآن مجيد را كه بيشتر حول محور  در مجموع نوآوري

  توان بيان كرد:  هاي الهي در تاريخ مطرح شده است، بدين شرح مي سنت
رج هـاي شـهيد صـدر شـيوة پاسـخ دادن وي بـه بحـث امكـان اسـتخ          الف) يكي از نـوآوري 

هاي تاريخي از قرآن است. معمولاً عالمان اسلامي با تكيه بر دسـتورهاي قـرآن مجيـد بـه      سنت
آموزي از سرگذشت پيشينيان و بيان آنها و اموري ايـن چنـين بـه اثبـات امكـان مـذكور        عبرت
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هـا   سازي جوامع، توضيح سنّت پردازند؛ ولي شهيد صدر با توجه به هدف از قرآن در دگرگون مي
  شمارد. ين حاكم بر تاريخ را براي مؤمنان يك ضرورت عقلي ميو قوان

 آوري هاي شهيد صدر است. ديگر نو هاي تاريخ در قرآن، از معين كردن محدودة بيان سنت ب)
هـا و ابتكارهـاي ايشـان بـه      ج) طرح بحث شيوة بيان سنن تاريخي در قرآن، از ديگر ويژگي

 آيد.   شمار مي
هـاي ايـن شـهيد اسـت؛      هاي الهـي از ديگـر نـوآوري    اي سنّته د) طرح بحث و بيان ويژگي

اي كه در آثار ديگر عالمان ديني ديـده نشـده اسـت و اگـر كسـاني بعـدها آن را مطـرح         گونه به
 اند، با اقتباس از شهيد صدر بوده است. كرده
ايـن  ) قرآن براي اولين بار بر قانونمندي تاريخ تأكيد ورزيده و بشر را به آموختن و كشف   ه

آموزي از آن ترغيب كرده است. در حالي كه دنيـاي غـرب چنـدين قـرن بعـد از       قوانين و عبرت
 قرآن متوجه اين حقيقت شده، و به كشف قوانين حاكم بر تاريخ اهتمام ورزيده است.

اي مانند افرادش عمر، مرگ و زندگي دارد و زندگي جوامع به برقراري انسـجام   و) هر جامعه
 شان بستگي دارد. شان به تفرقه و جدايي مرگشان، و  اجتماعي

گيرنـد.   جوامع افزون بر كيفر اخروي، در اين دنيا نيز مـورد عقـاب و عـذاب الهـي قـرار مـي      
 شوند. گردانند، به فروپاشي انسجام اجتماعي مبتلا مي شان روي برمي هايي كه از پيامبران امت
ها و تغييرهـاي درونـي آنهاسـت. بـه      هاي اجتماعي، انسان از منظر قرآن، زيربناي دگرگوني 

 باشند. ديگر سخن، تحول، صورت اجتماع روبنا و روح افراد زيربناي تغييرهاي اجتماعي مي
يكي از سنن الهي حاكم بر تاريخ، نصرت و پيروزي اهل حق در مبارزه با اهـل باطـل اسـت؛    ي) 

 .مشروط به پايمردي و تحمل شدايد و بلاها و استقامت در ميدان جهاد با كفر است ولي اين سنّت
 هاي حاكم بر تاريخ است. گذرانان با صاحبان دعوت آسماني از سنّت منازعه مترفان و خوشك) 

گرايان، رعايت عدالت در توزيع درآمدهاي جامعه موجب افزايش توليـد و   رغم پندار مادي به 
  كند. هاي الهي را به روي مردم باز مي هاي گنجينه شود و دريچه اجتماعي مي محصولات و رفاه
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 ها نوشت پي   .......................................................................................................................................................  
بـر  جلال الدين الصـغير  شده است. سپس آقاي  پچا المدرسه القرآنيهارائه شده كه با عنوان  هايي اين كتاب ابتدا در قالب درس. 1

چاپ كرده است. السنن التاريخيه و الفلسفه الاجتماعيه في المدرسه القرآنيه ها تعليقاتي نوشته و آن را با عنوان  اين مجموعه سخنراني
  چاپ كرده است.هاي اجتماعي و فلسفة تاريخ در مكتب قرآن  سنّتسپس اين اثر را جناب آقاي حسين منوچهري با عنوان 

 71، صهاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن سنتصدر، سيدمحمدباقر رك: . 2
 73ـ  76همان، ر.ك:   رك:. 3
 76ر.ك همان، ص . 4
 77همان ،ص  ر.ك: . 5
 78ر.ك: همان،ص . 6
  78ص  همان،. 7
 79ـ  78ر.ك: همان، ص. 8
 79همان، ص . 9

» تشـريعي «و » تكـويني «شود. بـراي توضـيح دو اصـطلاح     ن، حالتي است كه خارج از اصل چيزي بر آن وارد ميمراد از آ .10
ناپذير است. اما نمـاز خوانـدن    گوييم كه مثلاً دين در ذات انسان، امري تكويني است؛ زيرا اصلي و از طبيعت انسان تفكيك مي

  ارادة شارع كه يك عامل خارجي و جدا از ذات انسان است وضع شده است. (پاورقي علي الصغير) امري تشريعي؛ چرا كه بنا بر
  .80ـ  81ص ، هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن سنتشهيد صدر، . 11
 80همان، ص . 12
 81رك: همان، ص. 13
 82همان، ص. 14
  95همان، ص . 15
 96 -95همان، ص . 16
 96همان، ص . 17
 97 -96همان، ص . 18
 104ـ 105همان، ص. 19
 105ـ106همان،ص . 20
 106همان، ص . 21
 106ـ  107همان، ص . 22
 107ـ  109همان، ص . 23
 100همان، ص . 24
 82همان، ص . 25
  82همان،ص . 26
  84همان،ص. 27
(پـاورقي، علـي    دهـد.  ها قـرار مـي   ها و آرمان ها را ايده ر پاية اصلي و محور اساسي تشكيل جامعه[ظاهراً] آن شهيد بزرگوا. 28

  الصغير)
 85ـ  86همان، ص . 29
 86ـ  87همان، ص. 30
 88ـ  87همان، ص . 31
 88همان، ص . 32
 88همان، ص . 33
 89همان، ص . 34
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  89رك: همان، ص . 35
مجيد با اين سخن موافق نيستند و معتقدند عقوبت و كيفري كـه در آيـة شـريفه     گروهي از مفسران قرآن. 89همان، ص  .36

بدان اشاره شده است، همان كيفر اخروي و عقوبت روز قيامت است. تنها شهيد صدر و تعدادي از مفسران معاصر عكـس ايـن   
آيد اين است كه منظور از اين  ن برمياند. آنچه به وضوح از حقيقت عدل الهي و بديهي بودن عصمت پيامبرا عقيده را بيان كرده

دهد، نيست؛ زيرا محاكمه و رسيدگي به حساب و كتاب  هاي تاريخ در همين زندگي دنيا مي كيفر، چيزي جز كيفري كه سنت
رسد و اگر بدكار باشد بـه كيفـر و عقـاب؛ بـه      در آخرت، مربوط به يكايك افراد است كه هر كس اگر نيكوكار باشد به ثواب مي

) كسي شريك در عقوبت ديگري نخواهد 15/ 17) و (اسراء 164/ 6(انعام » و لا تزَِر وازِرةٌ وِزر أخُرْى«اد اين اصل قرآني كه استن
بود. در صورتي كه در اينجا موضوع مردم به عنوان يك مجموعه مطرح است و غالباً گروهي از افراد خوب و صالح نيز داخل اين 
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